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ايسنا| رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی 
و رانندگی تهران بزرگ نسبت به سهم قابل توجه 
موتورسیکلت سواران از  درصد کل جانباختگان 
حوادث رانندگی هشــدار داد. سرهنگ احسان 
مومنی با اشــاره به ســهم موتورسیکلت سواران 
از کل جانباختگان حــوادث رانندگی در تهران 
گفت: »برابر آمارهای ســازمان پزشکی قانونی 
۳۳ درصد کشته شــدگان حــوادث رانندگی در 
پایتخت را در  سال گذشته موتورسیکلت سواران 
شــامل شــدند که این موضــوع از آمــار بالای 
موتورسیکلت ســواران از کل تصادفات مرگبار 
حکایــت دارد. 48 درصــد جانباختگان حوادث 
رانندگــی در تهــران عابــران پیــاده بوده اند. 
مهمتریــن علت مــرگ موتورسیکلت ســواران 
ضربه به ســر بــه دلیــل نداشــتن کلاه ایمنی 
بــوده که درهمیــن راســتا ماموران راهنمایی 

و رانندگی نســبت بــه برخورد و اعمــال قانون 
موتورســواران متخلف اقدام می کنند.« مومنی 
عمده تخلفات موتورســواران را نداشــتن کلاه 
ایمنی، عبــور از محــل ممنوعه، انجام حرکات 
نمایشــی و حمل بیــش از حد بار و مســافر با 
موتورسیکلت اعلام کرد و ادامه داد: »درصورتی 
که ماموران پلیس این تخلفات را مشاهده کنند، 
نســبت به توقیف اعمال خواهند کــرد. تمامی 
موتورسیکلت ســواران باید توجه داشته باشند 
که استفاده از کلاه ایمنی برای راکب و سرنشین 
موتورسیکلت الزامی است؛ همچنین سوارکردن 
بیش از یک نفر سرنشــین به روی موتور تخلف 
بوده و درصورت رویت پلیس حتما با آن برخورد 
می شــود.« او با بیــان این که حرکــت در بین 
خودروها جزو مواردی است که می تواند منجر به 
تصادف شود، گفت: »موتورسیکلت سواران باید 

از جابه جایی بارهای حجیــم با موتور خودداری 
کنند، چراکه این موضوع علاوه بر این که تخلف 
محســوب می شــود، احتمال وقوع تصادف را تا 
چندین برابر افزایش می دهد.  یکی از اصلی ترین 
دلایل تصادفات موتورسواران بی توجهی به چراغ 
قرمز در تقاطع هاســت، به همین دلیل این افراد 
حتما باید در تقاطع ها بایستند و ماموران پلیس 
درصورت مشاهده چنین تخلفی حتی می توانند 
موتورســیکلت را توقیف کنند.« مومنی با بیان 
این که رانندگی با موتورســیکلت بدون داشتن 
گواهینامه موتورسیکلت جرم محسوب می شود، 
گفت: »همچنین راکبان موتورســیکلت توجه 
داشته باشند که باید فرمان موتورسیکلت را با هر 
دو دست نگه داشــته و رانندگی درحال صحبت 
با تلفن همــراه و موارد نظیــر آن احتمال وقوع 

تصادف را تا چندین برابر افزایش می دهد.«

ايرنا| رئیس پلیس تهران از کاهش یک ساعته 
زمان اجــراي طــرح ترافیک پایتخــت در ماه 
رمضان به منظور رفــاه حال روزه داران خبر داد. 
سردار حســین رحیمي با تاکید بر این که طرح 
ترافیک پایتخت در ساعت 18 به پایان مي رسد، 
گفت: »این اقدام با هدف تامین رفاه و تســهیل 
تردد شــهروندان در آســتانه اذان مغرب انجام 

مي شــود. مراکز تهیه غذا و اغذیه فروشــي هاي 
سطح شهر در طول روز مجاز به فعالیت نیستند، 
البته بعضي اغذیه فروشــي هاي مجــاز و داراي 
پروانه کسب مي توانند نسبت به عرضه ساندویچ 
سرد- خارج از فروشــگاه- اقدام کنند.« او ادامه 
داد: »البته باید توجه شود نوع بسته بندي مواد 
خوراکي عرضه شده در این اغذیه فروشي ها هم 

به گونه اي باشــد که محتواي آن مشخص نشود. 
فعالیــت واحدهاي صنفي پذیرایــي هم در ماه 
مبارك رمضان از اذان مغرب تا اذان صبح مجاز 
است و اغذیه فروشي ها هم مي توانند یک ساعت 
قبل از اذان مغرب با رعایت کامل شعائر اسلامي 
و جلوگیــري از تظاهر به روزه خــواري فعالیت 

خود را آغاز کنند.« 

رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد:

سهم بالاي موتورسواران از مرگ ومير حوادث رانندگي در تهران

رئیس پلیس تهران خبر داد: 

كاهش يك ساعته اجراي طرح ترافيك در ماه رمضان

مهتاب جودکی| »آمَش احمد« شــب ها خواب 
می بیند که چرخ را پشــت سرش می کشد، آدم ها را 
کنار می زند و از درازای دالان ردمی کند. صبح ها، تا 
آفتاب بخواهد از دریچه ســقف گنبدی توی سرای 
تاریک بیفتد، آمش احمد به دروازه چوبی رســیده و 
کلید انداخته در قفل و دو لنگه بزرگ در را کشــیده 
و باز کرده. بعد از ۲4سال، شانه اش از سنگینی چرخ 
کهنه خم شده  است آمش احمد. او بار را سه و چهار 
بعدازظهر از روی دوشش برمی دارد و می گذارد روی 
چرخ »آمَش قدیر« و برمی گردد به مرند. آمش قدیر 
هم تا فردا در را مي بندد و بازمي کند و شــب خوابِ 
چرخی ســنگین می بیند کــه از هیــچ دالانی رد 
نمی شــود. این زندگی »اوِداباشی« اســت در بازار 
تاریخي تبریز؛ باز کردن و بســتن درهای تیمچه ها، 
بارِ گران بردن از این دالان به آن سرا. اوداباشی یعنی 
سرایدار و اوداباشی های بازار بزرگ تبریز، وقت گفتن 

از کارهایشان، قصه زیاد دارند. 
در ۲۵ تیمچه کــه هر کدام یکــی، دو در دارند و 
سه، چهار اوداباشی )سرایدار(، دزدها مگر بتوانند در 
غلغله روز به خرده بساط بازاری ها  دست درازی کنند. 
شب ها و روزهاي تعطیل درها بسته است. اوداباشی 
دریچه کوچک در را فقط برای حجره داران آشنا باز 
می کند. بازار تبریز بزرگ اســت و بامش وسیع، اما 
حتی بام هم برای دزدها امن نیست؛ سگ ها دمار از 
روزگارشان درمی آورند. واق واق می کنند و کلانتری 
خبردار می شــود و بــراي دزد هیــچ نمي ماند، جز 
روسیاهي. جز یکی دو باری که در خاطر پیرمردهای 
نشسته در حجره ها هم هست، نشــده دزد به بازار 

تبریز بزند.
۲4۵ سال پیش زلزله، چنان تبریز را لرزاند که هر 

آنچه در شهر و روستا بود با خاك یکسان شد و بازار 
بزرگ هم با تمام حجره ها و طاق ها و گنبدي ها. همان 
 ســال کریم خان زند از دنیا رفته بود. بازسازی بازار 
افتاد به اواخر زندیه و آغاز قاجار. پس بازار با شمایل 
جدیدش ماند تا همین امروز با ۳۵ سرا و ۲۵ تیمچه و 
۲0 راسته و 11 دالان و ۵ حمام و 1۲ مدرسه. نام بازار 
تبریز که یکی از بزرگترین بازارهای به هم پیوسته و 
سرپوشیده دنیاست، 4۳ سال پیش در فهرست آثار 
ملی ثبت شد و هشت سال پیش به عنوان نخستین 
بازار جهان در فهرست میراث جهانی یونسکو جای 

گرفت.
روي خط صفر

حجره هاي خبــازان و خــرازان و ادویه فروش ها 
و فرش فروش ها و طلا فروش هــا و تمام 40 کار جور 
و واجوري که زیر ســقف بلند بازار بزرگ تبریز رونق 
گرفته، نگهبان مي خواهد. نگهبان ها همان سرایدارها 
هستند و بیشترشــان از روســتاهاي دور و نزدیک 
مي آیند. آقا صادق نــوك پایش را روي زمین چوبي 
کهنه حجره اش مي کوبد و مي گوید: »زندگی شــان 

صفر است؛ صفرِ صفر.«
صدا می زند: »آمشَ گدیر! )آمش قدیر( آمش امِّد! 
)آمش احمد(« آمش احمد از راه می رسد، با شانه اي 
خمیــده از بار ســنگین چرخ و در بــزرگ تیمچه. 
مي شناسندش به زحمت کشي. کفپوش چوبي کهنه 

حجره زیر قدم های آمش احمد قژقژ می کند. 
آمش قدیر هم می نشیند روی صندلی و از خستگی 
چشــم می دوزد به زمین کهنه: »درآمــد ما از این 
تیمچه است. ماهانه یک مقدار پول مشخص از تمام 
حجره ها جمع می شــود؛ هر سال 7۲ هزار تومان. هر 
ماه تقریبا 1۲ هزار تومان هم جمع می شود برای بیمه، 

خودمان پرداخت می کنیم.« آقا صادق نگاه می کند 
به آمش قدیر: »توی تیمچه هیچ کس قدر اوداباشی 
زحمت نمی کشد.« ســرایدارهای سرای حاج علی 
فارسی نمی دانند؛ حرف هایشان جمله جمله ترجمه 

می شود. 
چند سال است ســرايدار اين جا هستید آمش 

قدير؟
۲4 ســال. قبــل از آن دهــات »تــرزم« بودیم، 

طرف های آذربایجان.
چی شد آمديد بازار؟

معاشمان کشــاورزی بود، اما کشــاورزی دیگر 
خریدار نداشت. خیلی ها مثل من از شهرهای اطراف 

آمده اند. من را آمش نقی آورد این جا و خودش مرد.
آمش احمد هــم از مرند آمده. »دیدیم کاســبی 
نیســت، آمدیم این جا. آمدیم یک گاری را این ور و 
آن ور کنیم. کارمان هم آســان نیست.« او سه پسر 
دارد. هیچ کــدام درس نخوانده انــد: »در توانم نبود 
بفرستمشــان مدرســه. با این وضع و اوضاع چطور 

می توانم؟«
آمش احمد را همان وقت می خواهند. باید فرشی را 
ببرد به سرای احمدیه تحویل آقای میلانی بدهد. آقا 
صادق می گوید: »این فرشی که می برد گران است. 
شده فرشی صد میلیون تومانی را بدهیم به باربرها. 
برای همین اســت که اوداباشــی باید امین باشد.« 
یک شب آمش تقی می ماند، یک شب آمش احمد. 
»ماندنشــان توی این تیمچه باعث امنیت است.« 

اوداباشی باشد، همه خیالشان راحت است. 
آقا مرتضی، فرش فــروش تیمچه مظفریه یادش 
هست که یک بار دزد آمد، دو ســال پیش: »سرای 
عالی خیابان است. ســه در دارد و دو سه تا سرایدار. 

دو سال پیش دزدی یک گوشه قایم شده بود. ساعت 
8 درها را بســته بودند و همه رفتند خانه هایشــان. 
سرایدار هم در را از پشــت قفل کرد و رفت. آن سرا 
یک پنجره هایی داشت به خیابان. ساعت یک شب 
رفیق دزدها آمد و طناب انداخت و سه چهار تا قالی 
 را از آن بالا برایش انداختند بیرون و رفتند؛ قالی های

دستباف گران.«
تیمچه ها اتــاق حجره اي براي دادوســتد دارند و 
زیرزمیني براي انبارکــردن جنس و اتاقک هایي در 
طبقات بالاي تیمچه ها که روزگاري مخصوص بیتوته 
شبانه بازرگانان بوده و حالا بعضي انبار است و بعضي 
مغازه هاي کوچک رفوگري. اوداباشي هم در همین 
اتاقک هاي طبقه بالا زندگي مي کند، در خانه ساده اي 
که راه پله اي  تنــگ و تاریک به آن مي رســد. خانه 
سرایداري سراي حاج علي اکبر، در این ساعت غلغله 
بازار خالي اســت، آقا صادق مي گوید: »آمشي کلیم 
)آقا مشهدي کریم( بار برده.« بار آمش کریم، فرشي 
دستباف اســت که باید تا بیرون بازار برود و بار وانت 

بشود و خانه مردم را فرش کند.
حسین آقای سرایدار هم روی نیمکتی زیر آفتاب 

نشســته: »من ۳0  سال اســت که در بازارم.« همه 
می شناسندش و از دور ســلامش می کنند. از میان 
سرایداران، او که دیگر ناتوان شده شب ها در تیمچه 
نمی ماند. زنــش مرده و هر هفت بچــه اش را آورده 

تبریز و شب ها می رود پیششان.
»سرایدارها آدم های فقیری اند.«آقا صادق اینطور 
می گویــد. می گوید وقتی کــه دزد بیاید آنها تهش 

می توانند داد بزنند و کلانتری را خبر کنند.
چرخ سنگین سایه طاق آجری بازار »قیزبسدی« 
را رد می کند و راهش را می گیرد تا تیمچه مظفریه. 
»آ اسکندر« و »آسید« اوداباشی سرای مظفریه اند. 
آن جا هر طبقه ۲6حجره فرش فروشی دارد. 10 سال 
پیش، یکی آمد و درِ بزرگ مظفریه را زد و در را برایش 
باز کردند، غریبه چاقو کشــید و ســرایدار را کشت. 

»اسمش مَشَــد تاقی )مشهدی 
تقی( بود.« 

خرداد چهار  سال پیش باربران 
بازار تبریز در اعتــراض به رکود 
بازار و نداشــتن درآمد و ناتوانی 
در تأمین معاش خانواده هایشان 
اعتصاب کردند. آنها چرخ هایشان 
هنوز کهنه اســت و توی چاله ها 
می افتــد و هنــوز هشتشــان 
گرو نهشان اســت. هفته پیش 
شهرداری منطقه 8 تبریز خبر داد 
که قرار است باربران دستی بازار 
تاریخی تبریز ساماندهی شوند؛ 

باربران داخل بازار شناسایی و شناسنامه دار می شوند، 
کد می گیرند و بیمه می شوند و نظارت بر فعالیتشان 
بیشتر می شود. شهرداری قول داده که برای تعویض 
چرخ های دستی شان به اوداباشی ها تسهیلات بانکی 

بدهد تا چرخی بگیرند که به بازار تاریخی بیاید. 
آسید دســتش را به دســته گاری گره می دهد و 
می رود. »باید جواب مردم را بدهم.« او هم 1۵  سال 
است که به بازار آمده و زن و بچه اش را هم با خودش 
به تبریز آورده. او هم بازار را مثل کف  دستش بلد است 
و تمام دالان ها و ســراها را چشم بسته می رود. او هم 
شب ها از خستگی و از سنگینی چرخ خوابش می برد. 
»یک  شب من می مانم، یک شب آسید. هر کداممان 
۲4 ساعت.« حرفش تمام نشده می فرستندش برای 

بردن بار.
دلمان قرص است

مو لاي درز امنیت بــازار نمي رود. همه مي گویند. 
حاج رحیم تبریزپور حق هم مي گوید، از قدیمي هاي 
بــازار. او پیرمردي اســت در یکــي از حجره هاي 
فرش فروشي ســراي امیر که کلاه سرش گذاشته و 
نشسته پشــت میز کنار چند هم سال؛ تصویر تمام 

حجره ها در بازار تبریز.
»هیچ وقت شــده دزد به بازار بزند؟« حاج رحیم 
مي گوید که ســنش نزدیک به بعضي از این درهاي 
بزرگ و محکم اســت؛ 80  ســال را رد کرده. هیچ 
وقت دزد به حجره او نزده. خیالش راحت اســت که 

»اوِداباشي هست، کلانتري را خبر مي کند.« 
باید گوش تیز کرد تا صداي نازکش را شــنید: 
»گاهــي از ایــن مغازه هــاي 
پاییــن که رد می شــدند، یک 
چیزی برده اند اما دزد شــبانه 
هیچ موقع نداشــته ایم. درها را 
شب ها می بندند. دلمان قرص 
است. در این ســرا را 10 و نیم 
قفل و فرش فروش ها در تیمچه 
مظفریه ساعت ســه. اوداباشي 
در حیاط است و یک اتاق دارد. 
شــب ها که همه بســته اند، دو 
ســه تا چراغ از این جا روشــن 
مي کننــد و مي آینــد بــراي 
سرکشــی. از همان سال های 
قدیم اینطور بود. ســرایداران ســرای بازار امیر ۲ 
نفرند امــا قدیم ها پنج نفر بودند. تعدادشــان کم 
شــد، پیر بودند، مردند.« اما مهــدي بهرامي که 
عکســی از جوانی اش روی دیوار قاب شده و روي 
کارت ملي اش نوشــته ۳0 فروردیــن 1۳0۵ و از 
60  سال پیش در راهروي ســراي حاج علي اکبر 
بوده، یادش هســت که در سال هاي دور دزدي به 
بازار مظفریه زد و چنان شد که دو سرایدار مردند: 
»دزد اینجا باید آشنا داشــته باشد.« دو اوداباشیِ 
بازارِ امیر جوان اند. روزها کارشــان بار بردن است 
و گاهي نشستن در اتاق کوچک نگهباني. حالا بار 
برده اند به مقصد دیگري و در شــلوغي بازار پیدا 

نیستند. 

گزارش »شهروند« از حفاظت بازار بزرگ تبريز که جز کلانتری و سگ های پشت بام، برعهده سرايدارهاست

روزگار اوِداباشی های تبريز
بازار تبريز يکی از امن ترين بازارهای ايران است که جز يکی دو بار تا به حال دزدی در آن اتفاق نیفتاده است

سگ هاي بام، مثل گربه ترسو شده اند
در بازار تبریز هیاهو به پاست. هیاهویي مثل هر روز که بالا مي گیرد و غروب نرسیده مي خوابد؛ تا غروب کم کم 
درها بسته مي شود و در خاموشي بازار، زوزه ســگ هاي روي بام شنیده مي شود. »مرتضی حسین چی« کنار در 
ایستاده و چشم دوخته به فرش فروشي هایي که دیگر نیستند و جایشان با لباس هاي رنگ به رنگ چیني پرشده. 
پدر و پدربزرگش فرش فروش بوده اند و او بعد از 4۵ سال، حالا که کســادي بازار فرش را گرفته، مدام از حجره اش 
در کنج تیمچه امیر بیرون مي زند، چشم ریز می کند، آدم ها را می بیند که از دروازه رد مي شوند، از این دالان به آن 
سرا مي افتند و از این راسته به آن تیمچه. »ایرادت )ارادت( حاج آقا«؛ دستش را براي حجره دار دیگر بلند مي کند به 
نشانه سلام.  دریچه کوچکي میان درِ بزرگ ورودي تیمچه است، شبیه به همان. آقا مرتضي که موهایش زیر سقف 
گنبدي بازار سفید شده مي گوید: »زمانی که تجارت پرکار بود و تیمچه ها ساعت ۹ تا ۹ و نیم  شب رفت وآمد داشت، 
درهای بزرگ را می بستند، دریچه های کوچک را باز می کردند برای رفت و آمد خصوصی. حالا که فرق کرده درها 
را از ساعت ۵ تا 7 و نیم می بندند.« اوضاع فرق کرده، هم اوضاع ســگ هاي پشت بام، هم درها و هم فروشنده ها و 
خریدارها. آقا مرتضي حسین چي 40 همسایه دارد در این تیمچه که همه چیز مي فروشند الا فرش. »فرش کلا از بین 
رفته« آقا مرتضي مانده و خودش. »هنوز مثل گذشته، سگ ها روي بوم بازارند آقا مرتضي؟« آقا مرتضي اخم مي کند 
که »آن سگ ها بیخودند. از گربه ترسوترند. بیرون بازار نگهبان داریم. آنها به درد حفاظت مي خورند؛ نه این سگ ها 
که شهرداري خیلي شان را برد. سگ های ولگردند. زیاد نیستند. شاید سه تا بیشتر نباشند. یک زمانی سگ زیاد بود 
و آلونک داشتند. آن زمان هم ماموران رسمی، نگهبان پشت بام بازار بودند، نه سرباز وظیفه ها. مامورها صبح 4ساعت 
به 4ساعت عوض می شدند تا غروب، شب ها هم 6 ساعت به 6 ساعت. سگ ها را باز می کردند و کسی نمی توانست 
پایش را بگذارد پشت بام اما براي این چند سگي که روي بام است، کافي است که دستت را تکان بدهی، می ترسند و 
فرار می کنند. تعدادشان زیاد شده بود و محیط زیست و شهرداري جمع شان کردند و بردند. کثافت کاری می کردند و 
سقف را با ناخن می کندند. سگ هایی که مانده الان نزدیک های چای کنارند؛ انتهای بازار، مهران رود.« رفتن روي بام 
ممنوع است، حجره دارها مي گویند نباید رفت و ممنوع است؛ شاید از هول همین سگ ها که یکي عدد مي دهد 10تا 

هستند و یکي مي گوید بیست تا و یکي مي گوید ترسو شده اند، مثل گربه.

بازار تبريز که يکی از 
بزرگترين بازارهای به هم 

پیوسته و سرپوشیده 
دنیاست، 43 سال پیش در 
فهرست آثار ملی ثبت شد 
و هشت  سال پیش به عنوان 

نخستین بازار جهان در 
فهرست میراث جهانی 

يونسکو جای گرفت

ند
رو

شه
ی/

اد
تم

 اع
یم

س
س: ن

عک
  


